
 

1404/05/08    

7/1404/134   

  ح134-66-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

رساند در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض بيش از يك برابر و يك و به استحضار مي

قانون شهرداري توسط شوراهاي  100هاي موضوع ماده هاي ابقا شده توسط كميسيوننيم برابر براي ساختمان

اسلامي مغاير با قانون و خارج از حدود و اختيارات شوراهاي اسلامي تشخيص داده شده و از مصاديق اخذ عوارض 

مضاعف شناخته شده است؛ از آراي مذكور چنين مستفاد است كه در صورت ابقاي بناي ساخته شده مازاد بر پروانه 

بايد بدون ضريب افزايش از مالك قانون شهرداري، عوارض مربوط  100ضوع ماده يا بدون پروانه در كميسيون مو

ها مصوب ها و دهياريقانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري 10ساختمان اخذ شود. از طرفي به موجب ماده 

جب تعلق ها پس از موعد مقرر قانوني و ابلاغ، موها و دهياري، پرداخت عوارض و بهاي خدمات شهرداري1401

) به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير و حداكثر تا ميزان بيست %2اي (در هنگام وصول) به ميزان دو درصد (جريمه

  گفته، خواهشمند است اعلام فرماييد:) خواهد بود؛ با توجه به توضيحات و مستندات پيش%24و چهار درصد (

با اصلاحات و  1334قانون شهرداري مصوب  100در صورت رأي به ابقاي بنا توسط كميسيون موضوع ماده 

الحاقات بعدي، عوارض بناي ابقا شده، بايد به چه تاريخي محاسبه شود؟ تاريخ روز تخلف؛ تاريخ رأي قطعي شده 

  كميسيون يادشده و يا به نرخ روز؟ 

 پاسخ:

ن عدالت هيأت عمومي ديوا 25/2/1378مورخ  42و  2/4/1387مورخ  210به موجب آراء وحدت رويه شماره 

ود؛ شاداري، جريمه تخلفات ساختماني به مأخذ ارزش معاملاتي ساختمان در زمان وقوع تخلف محاسبه و وصول مي

قانون شهرداري  100اما در مورد عوارض ساختماني پس از جريمه تعيين شده از سوي كميسيون موضوع ماده 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري؛ از جمله رأي با اصلاحات و الحاقات بعدي، با استفاده از آراء  1334مصوب 

آن مرجع، زمان تعلق عوارض، زمان انجام اعمال ديواني است كه  19/9/1398مورخ  2715وحدت رويه شماره 

  در فرض سؤال، چنين زماني، زمان صدور پايان كار ساختماني است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

  مدير كل حقوقي قوه قضاييه
 



1404/05/08    

7/1404/235   

  ح235-218-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در  1403/2/10هاي اجرايي و ساير نهادها مصوب قانون شفافيت قواي سه گانه، دستگاه 3ابعاد حقوقي ماده 

هاي رسيدگي به تخلفات اداري و خصوص الزام سازمان جهت انتشار مذاكرات مراجع اختصاصي از جمله هيأت

هاي حل اختلاف موضوع قانون تعيين تكليف و آراي مأخوذه از اعضاي آن مراجع (به تفكيك اسامي موافق، هيأت

مند است با عنايت به مفاد نامه مذكور دستور گردد خواهشرساني به حضور ايفاد ميمخالف و...) در پايگاه اطلاع

  فرماييد اين سازمان را ارشاد فرمايند.

 پاسخ:

موضوع درخواست مدير كل محترم دفتر برنامه، بودجه و آمار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مبني بر بررسي 

سازمان بازرسي كل كشور منصرف از موارد  21/3/1404مورخ  114731نامه شماره  5ابعاد حقوقي و قانوني بند 

 3باشد. چنانچه در خصوص ماده م حقوقي است كه در مقام رفع ابهام از مقررات بر عهده اين اداره كل مياستعلا

، پرسش خاصي مد نظر آن مرجع 1403هاي اجرايي و ساير نهادها مصوب گانه، دستگاهقانون شفافيت قواي سه

  م صورت گيرد.محترم باشد، به وضوح بيان شود تا با بررسي آن، اقدام و اعلام نظر لاز

 دكتر احمد محمدي باردئي

  مدير كل حقوقي قوه قضاييه

  

  

  

  



 

1404/05/11    

7/1404/25   

  ك25-1/7-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اند؛ در جريان رزمايش برگزار شده توسط نيروهاي مسلح، در نتيجه بروز تقصير چند نفر از كاركنان به شهادت رسيده

پيگيري خانواده شهدا براي شناسايي و برخورد قضايي با مقصران، مانع شهيد محسوب شدن فرزندان آنها خواهد آيا 

  شد؟ آيا مطالبه يا عدم مطالبه ديه در اين مورد تأثيري دارد؟

 پاسخ:

نامه تعيين و احراز مصاديق عملي شهيد، در حكم شهيد و ساير مصاديق ماده يك آيين 41و  23، 9، 2از بندهاي 

نامه، چنين مستفاد اين آيين 3ماده  8هيأت وزيران با اصلاحات بعدي و اطلاق بند  24/2/1393ايثارگري مصوب 

هاي نيروهاي مسلح مصوب فرماندهان كل ارتش، سپاه و نيروهاي انتظامي است كه افرادي كه در حين رزمايش

آيين دادرسي كيفري مصوب قانون  631شوند و با عنايت به ملاك ماده محسوب مي» در حكم شهيد«شوند كشته مي

، تقصير و يا عدم تقصير 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  473و ديگر مقررات مرتبط؛ از جمله ماده  1392

ديگران در بروز حادثه (در فرض سؤال، تعدادي از نظاميان) صرفاً از حيث تعيين مسؤول پرداخت ديه مؤثر در مقام 

ب دم ، به خودي خود موجايش و مطالبه يا عدم مطالبه ديه از سوي اولياياست و تعقيب يا عدم تعقيب مقصران رزم

  محروم شوند.» در حكم شهيد«شدگان از عنوان شود كشتهنمي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/05/08    

7/1403/1124   

  ح1124-95-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران  112نظر به اينكه تبصره ماده 

اده العهاي غير مشمول قانون مديريت خدمات كشوري را به پرداخت فوقبا اصلاحات بعدي، دستگاه 1395مصوب 

احات بعدي از منابع همان دستگاه با اصل 1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  68موضوع بند يك ماده 

مكلف كرده است و با توجه به اينكه شركت فولاد خوزستان در زمان حاكميت قانون برنامه ششم يادشده، شركتي 

با اصلاحات بعدي نبوده است، آيا تبصره ماده  1386كاملاً دولتي و مشمول قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 

با اصلاحات  1395تصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب قانون برنامه ششم توسعه اق 112

  شود؟بعدي، شامل شركت فولاد خوزستان مي

 پاسخ:

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب  112با توجه به صدر ماده 

اين  و تبصره ذيل» ج«و با لحاظ بند با اصلاحات بعدي كه متضمن هدف از تصويب اين مقرره قانوني است  1395

و رأي وحدت رويه  1399قانون برنامه يادشده مصوب  112ماده » ج«ماده و همچنين با توجه به قانون تفسير بند 

قانون برنامه  112ماده » ث«هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، حكم مقرر در بند  3/8/1401مورخ  1320شماره 

با اصلاحات بعدي، ناظر بر تمام  1395ي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ششم توسعه اقتصادي، اجتماع

با اصلاحات بعدي است كه در  1386كاركنان مشمول يا عدم مشمول قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 

د گيرمحدوده مناطق عملياتي دفاع مقدس اعلامي از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار مي

و در فرض سؤال، تشخيص شمول يا عدم شمول اين مقرره قانوني بر شركت فولاد خوزستان با لحاظ ماهيت اين 

شركت و خصوصي يا دولتي بودن آن امري مصداقي و بر عهده مرجع رسيدگي كننده است كه با توجه به تعريف 

  پذيرد.ت بعدي صورت ميبا اصلاحا 1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  4شركت دولتي در ماده 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/05/04    

7/1403/1092   

  ح1092-75-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 29در صورت افزايش مقادير كار تا بيست و پنج درصد مبلغ اوليه پيمان و عدم رعايت شرايط مندرج در ماده 

شرايط عمومي پيمان به سبب عدم ابلاغ كتبي موضوع به پيمانكار يا ابلاغ به پيمانكار توسط نماينده فاقد اختيار و 

همچنين ابلاغ افزايش مقادير كار بيش از بيست و پنج درصد مبلغ اوليه پيمان توسط كارفرما و يا نماينده فاقد اختيار 

در هر يك از فروض يادشده قابليت مطالبه دارد؟ چه شخصي مسؤول  مانند مدير پروژه، آيا عوض حاصل از كاركرد

  پرداخت است؛ كارفرما يا نماينده فاقد اختيار و يا هر دو؟

 پاسخ:

، 29ماده  »الف«بيني شده است و به موجب بند اولاً، در شرايط عمومي پيمان فرايند تغيير مقادير كار پيش -2و  1

ادير به وسيله مهندس مشاور و تصويب كارفرما است و پس از هرگونه تغيير در مقادير كار مستلزم محاسبه تغيير مق

سپري شدن اين روند، پيمانكار موظف است با دريافت ابلاغ تغيير مقادير كار، عمليات مربوط به پروژه را انجام 

  كه مبلغ ناشي از تغيير مقادير كار، از حدود مقرر در اين بند بيشتر نشود.دهد؛ مشروط بر آن

يادشده، جمع مبلغ مربوط به افزايش مقادير نبايد از بيست و پنج درصد مبلغ اوليه پيمان » الف«يل بند ثانياً، وفق ذ

بيشتر شود؛ چنين حكمي آمره بوده و با هدف جلوگيري از تحميل بار مالي بيشتر بر عهده دستگاه اجرايي و فراتر 

خلاف آن و درج چنين شرطي در قالب شرايط  بيني شده براي طرح عمراني مقرر شده است و توافقاز اعتبار پيش

  اختصاصي پيمان نيز فاقد وجاهت است.

مندرج در اين بند و نيز شرايط مقرر در » ابلاغ«شرايط عمومي پيمان و همچنين از لفظ  29ماده » الف«ثالثاً، از بند 

لاغ شود تا مكتوب به پيمانكار اب اين ماده براي تغيير مقادير كار، چنين مستفاد است كه تغيير يادشده بايد به نحو

صي براي كه فرد خاانطباق آن با شرايط پيمان و رفع اختلافات احتمالي بعدي امكانپذير باشد؛ همچنين در صورتي

رسد صرف رعايت ترتيبات مذكور در صدر اين ماده (محاسبه توسط مهندس ابلاغ مشخص نشده باشد، به نظر مي

وعيت خاصي كننده موضكند و شخص ابلاغبراي صحت ابلاغ به پيمانكار كفايت مي مشاور و تصويب توسط كارفرما)

  ندارد. 



رابعاً، در فرض سؤال، احراز استحقاق و يا عدم استحقاق پيمانكار نسبت به كار مازاد انجام شده، امري موضوعي 

استحقاق  ه، در صورت احرازگفتكننده است و در صورت رعايت ترتيبات پيشاست كه بر عهده مقام قضايي رسيدگي

  پيمانكار، پرداخت اجرت و بهاي ناشي از تغيير مقادير كار بر عهده كارفرما است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/05/13    

7/1403/1053   

  ح1053-26-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

و ماده يك  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  42له در اجراي ماده به عين معين باشد و محكوماولاً، چنانچه محكوم

عليه است، خودداري از تحويل گرفتن اموال خود كه در اختيار محكوم 1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت

  را در اختيار سازمان اموال تمليكي قرار داد؟ تلقي و آن توان مال را در حكم مال بلاصاحبكند؛ آيا مي

عهد عليه براي ايفاي تباشد و محكومبه از نوع وجه رايج ميثانياً، در صورت منفي بودن پاسخ، به مانند فرضي كه محكوم

ن راي تحويل دادكند، آيا دادگستري مكلف به فراهم كردن مكاني ببه را به حساب دادگستري واريز ميخود وجه محكوم

ر ماند و وي قادر و حاضعليه باقي ميبه در يد محكومبه است؟ توضيح آنكه، در چنين فرضي كه عين محكومعين محكوم

حل پيشنهادي به از محل خود را دارد، راهبه نبوده و تقاضاي اجراي رأي و خروج هر چه سريعتر محكومبه نگهداري محكوم

هاي مربوط له و عدم تحميل هزينهو رفع مخاطرات احتمالي مربوط به ادعاهاي آتي محكوم آن اداره كل براي حل موضوع

  باشد.عليه، راهگشا ميبه نگهداري و اشغال فضاي فيزيكي بر محكوم

 پاسخ:

 مال به عنوان مال به عين معين، موجب تلقيله از تحويل گرفتن محكوماولاً، در فرض سؤال صرف امتناع محكوم

باشد؛ همچنانكه اين امر الزاماً به معناي اعراض مالك از صاحب و تحويل آن به سازمان متولي اين اموال نميبلا

  تحويل مال نيست و احراز اعراض، امري است كه مستلزم رسيدگي قضايي است.

  به ندارد.عين محكومثانياً، در چنين فرضي اجراي احكام تكليفي به تهيه مكاني براي نگهداري 

له براي توقيف يا تأخير در اجراي حكم تواند از مصاديق درخواست محكومثالثاً، فرض سؤال در صورت احراز مي

  تلقي شود. 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  24موضوع ماده 

تواند نظر از آنكه ميصرفبه نيست، عليه قادر و يا حاضر به نگهداري عين محكومرابعاً، در فرض سؤال كه محكوم

تواند با اخذ ملاك از رسد اجراي احكام مياجرت ايام نگهداري را به موجب دعوايي مستقل مطالبه كند، به نظر مي

  ، مال را به حافظ سپرده و اجرت حافظ را تعيين كند.1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  82و  45مواد 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/05/13    

7/1403/838   

  ح838-76-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ر فروخته شده است. د» د«و » ج«و سپس به ترتيب توسط خريداران به ايادي بعدي » ب«به » الف«مالي از سوي 

مراجعه » ب«براي مطالبه خسارت به » ج«كه شخص  توان پذيرفتحال حاضر كه بطلان بيع ثابت شده است، آيا مي

فروخته است؟ آيا مطالبه غرامت ناشي از بطلان بيع بايد به صورت » د«كند؛ در حالي كه خود وي مال را به شخص 

سلسله مراتب و با رعايت تعاقب ايادي صورت گيرد و يا آنكه ميتوان بدون رعايت تعاقب، دعواي مطالبه غرامت 

  را مطرح كرد؟

 پاسخ:

فرض سؤال كه مالي مورد معاملات متعدد قرار گرفته و بطلان معامله به سبب قانوني احراز شده است، در  در

خصوص لزوم رعايت يا عدم رعايت تعاقب ايادي در دعواي مطالبه خسارت، تشخيص اركان مسؤوليت مدني بر 

الفعل ضرر مسلمي را متحمل شده است؛ دهنده بكننده است و اين مرجع بايد احراز كند انتقالعهده دادگاه رسيدگي

، احراز معوض يا غيرمعوض بودن انتقال مال از سوي هر يك از خريداران به يد بعدي و بنابراين در فرض سؤال

دهنده، در امكان يا عدم امكان رجوع اين در صورت معوض بودن، دريافت يا عدم دريافت معوض توسط انتقال

  كننده است.و در هر مورد تشخيص مصداق بر عهده مرجع رسيدگيشخص به يد قبلي خود مؤثر است 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/05/11    

7/1403/769   

  ح769-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

تواند ادله ابرازي مطرح نكند، آيا ميايرادي براي سلب اعتبار از چنانچه در جريان رسيدگي به دعوا، طرف مقابل 

دعواي مستقلي با عنوان سلب اعتبار از ادله؛ مانند اثبات فساد اقرار، ابطال شهادت شهود و يا ابطال سوگند مطرح 

  كننده به دعواي اصلي، بايد دادرسي خود را متوقف كند؟شود، آيا دادگاه رسيدگيكند؟ چنانچه اين دعوا استماع 

 پاسخ:

صرف نظر از ابهام موجود در استعلام، چنانچه مقصود آن است كه خواهان به جاي جرح شهود و يا ايراد به ديگر 

ادله ابرازي كه بايد در فرآيند دادرسي انجام شود، دعواي مستقلي در اين زمينه مطرح كند، با توجه به مقررات حاكم 

له ابرازي طرفين و حقوق و تكاليف طرفين در اين راستا و بر امر رسيدگي به دعاوي مدني و فرآيند رسيدگي به اد

هاي عمومي و قانون آيين دادرسي دادگاه 97و  96آثار قانوني مترتب بر آن؛ از جمله به شرح مذكور در مواد 

، عدم ايراد به ادله ابرازي طرف مقابل و طرح دعواي مستقل براي سلب اعتبار 1379انقلاب در امور مدني مصوب 

دله فاقد وجاهت قانوني و غير قابل استماع است و بر اين اساس، موجبي براي توقف رسيدگي به دعواي اصلي از ا

  تا زمان اتخاذ تصميم در خصوص دعواي ابطال ادله نيست.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/05/14    

7/1403/556   

  ح556-1/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در صورت طرح دعوي دستور تخليه به همراه مطالبه اجور با خواسته بالاي صد ميليون تومان دادگاه صلح بايد 

دعاوي را تفكيك و مطالبه اجور را عدم صلاحيت صادر كند يا هر دو دعوا را با قرار عدم صلاحيت به دادگاه 

  حقوقي ارسال كند؟

 پاسخ:

، در مواردي كه در اين قانون حكمي تعيين نشده 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  17اولاً، مطابق ماده 

است، آيين دادرسي و ترتيبات رسيدگي، صدور رأي و اجراي احكام دادگاه صلح، حسب مورد تابع قوانين و مقررات 

  هاي حقوقي و كيفري است.حاكم بر دادگاه

هاي عمومي قانون يادشده، صلاحيت دادگاه صلح نسبت به دادگاه 12و  4ثانياً، با توجه به حكم مقرر در مواد 

  حقوقي از نوع صلاحيت نسبي است و نه ذاتي.

ثانياً، در خصوص نحوه رسيدگي به دعاوي طاري و مرتبط، چنانچه يكي از دعاوي از صلاحيت دادگاه صلح خارج 

هاي عمومي و انقلاب در آيين دادرسي دادگاهقانون  17و  103باشد، وفق قواعد عمومي و با اخذ ملاك از مواد 

  هاي عمومي استرسيدگي به هر دو دعوا در صلاحيت دادگاه 1379امور مدني مصوب 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

  مدير كل حقوقي قوه قضاييه


